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ویژه نامه نشریه روزانه هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران/سینما حقیقت     شماره  ششم   جمعه 14 آذر ماه 1393

CINEMA VERITE Iran International Documentary Film Festival.No.6  Fri,5th Dec  2014

در کارنامه هنری او فیلم های بلند، مستند، 
درام تلویزیونــی و فیلم کوتاه به چشــم 
می خورد. با وجود این، دست یافتن به مؤلفه 
مشترک و غالب تمامی  آثار هدی  هانیگمان 
کار چندان دشواری نیست. ترجیع بند تمام 
آثار این فیلمســاز برجسته هلندی متولد 
پرو، احساســات و عواطف انسانی است؛ 
تلفیقی از آرزوهای ناکام مانده، نوستالژی 
و مالیخولیا که هر کدام به نوعی به شخصی، 
به مکانی یا به دوره ای در گذشــته ارجاع 
دارند. همزمان غم انگیز و شــادی بخش؛ 
دردی تلخ و شــیرین که مثال مجسمش 
مستند تحسین شــده »فلز و مالیخولیا« 
)1993( است و روز گذشته در بخش »مرور 
مستندهای هدی  هانیگمان« در جشنواره 
هشــتم ســینما حقیقت روی پرده رفت. 
هدی  هانیگمان در مستندهایش مصاحبه 
نمی کند، گفت وگــو می کند. نقطه عزیمت 
تمامی  آثار او دلبستگی و علاقه شخصی به 
انسان هاست. تمرکز او نه بر متن سیاسی و 
اجتماعی، که بر فردیت آدم ها و شــیوه ای 
است که زندگی شــان را زندگی می کنند. 
دقیقاً به همین شــیوه و در ســایه زندگی 
شخصی آدم هاست که از متن شرایط کنونی 
و یا گذشــته جامعه رمزگشایی می شود. از 
همین رو، یکی از رویدادهای مهم جشنواره 
هشــتم، به بزرگداشــت و مرور آثار این 
مستندساز برجســته اختصاص یافت تا 
با حضور  هانیگمــان در ایران فرصتی برای 
آشنایی هرچه بیشــتر با جهان بی همتای 

فیلم هایش فراهم شود. 

حقیقت
 انسانی

 پرونده ای به بهانه بزرگداشت
 و حضور هدی هانیگمان در ایران

آیـدا تدیـن 
 aida.tadayon@gmail.com
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 کمی  از خودتان بگویید، اینکه 
چه طور جذب دنیای ســینما 

شدید...
من در لیما، پرو به دنیا آمدم، از یک 
مادر لهســتانی و یک پدر اتریشی 
که از هولوکاســت جان سالم به در 
برده بود. پدرم برا حفــظ و تأمین 
خانواده اش ناگزیر بود ســخت کار 
کند و دلش نمی خواســت دخترش 
هدی نویسنده بشــود – چون من 
زمانی ایــن آرزو را داشــتم – در 
دخترش  مــی داد  ترجیح  عوض، 
پزشک بشود. ما در لیما سینماهای 
زیادی داشتیم که فیلم های تجاری 
و درجــه B )با بودجــه محدود( را 
نمایش می دادنــد و چندتایی هم 
سالن سینما داشتیم که به نمایش 
آثار هنری و تجربــی و فیلم های 
داشتند.  اختصاص  روشــنفکرانه 
من جذب هر دو شــده بــودم. از 
فیلم دیدن در کنــار دیگران لذت 
می بردم، حتی اگر فقط ســه نفر در 
سالن نشســته بودند و عاشق عطر 
آن بادام زمینی های شیرینی بودم 
که می شد فقط با چند سنت خرید 
و با خود داخل سینما برد. کم کم همه 
پول توجیبی ام را خرج سینما رفتن 
و فیلم دیدن کردم. تمام تلاشم این 
بود که فیلمی  را از قلــم نیاندازم و 

هرچه را که روی پرده بود، ببینم. 
 اما چه چیزی شــما را جذب 

فیلمسازی کرد؟
حدود 18 سالم بود که در دانشگاه 
مشــغول تحصیل در رشته ادبیات 
بودم. در همان برهه شــعر سرودن 
را آغاز کردم و اشــعارم را منتشر  
کردم. رفته رفته شــعرها بدل به 
داستان های کوتاه شدند. و داستان 
دل شان می خواســت زنده باشند 
و از روی کاغــذ بجهند بــر پرده 
سینما. بعد از تماشــای فیلم های 
فوق العاده ای نظیر »زمین می لرزد« 
»مصایب  ویســکونتی(،  )لوکینو 
تئــودور درایر(  )کارل  ژاندارک« 

و »مرگ در ونیز« )ویســکونتی( 
از شــعر سرودن دســت کشیدم. 
اما تماشــای ســکانس جادویی 
فیلم »جویندگان طــلا« که در آن 
چارلی چاپلین کفشش را می پزد و 
می خورد، باعث شد تصمیمم برای 
رفتن از پرو – جایی که هیچ مدرسه 
و دانشکده ســینمایی نداشت – و 
مهاجرت به اروپا ســرانجام قطعی 
شــود. شــاعرانگی آقای چاپلین 
مرا وادار ســاخت بر مشکلات مالی 
و اقتصــادی ام غلبه کنــم و برای 
تحصیل در دانشکده سینمایی رم 

راهی سفری دور و دراز شوم. 
 چه طور این عشــق و علاقه به 
ســینما و فیلمســازی مسیر 
خودش را طی کرد و به تکامل 

رسید؟
من فیلم های کوتــاه و بلند زیادی 
ســاخته ام و اخیراً بیشــتر روی 
ساخت مســتندهای بلند و کوتاه 
تمرکز کرده ام و همه فیلم هایم حول 
چند مضمون مشخص می چرخند: 
قدرت حافظــه و اراده زوال ناپذیر 
زندگی کردن؛ هنر، ادبیات،  شــعر 
و موســیقی مســیرهایی هستند 
که انســان را به اندکی خوشبختی 
می رســانند. این قلمــرو تقریباً 
بی پایان است، بنابراین برای کشف 
و جســت وجوی آن یک بار زندگی 

کفافم را نمی دهد. 
 در میــان آثارتــان ایــده 
»فراموشــی« از کجا شــکل 

گرفت؟
چند ســال پیش، به دیدن مادرم 
در لیما رفتم. به رســتورانی شیک 
رفتیم. وقتی پیــش خدمت آمد، 
بلافاصله او را به جــا آوردم. بعد از 
گذشت 40 ســال، هنوز داشت در 
همان رستوران کار می کرد. بنابراین  
از او پرسیدم: »آیا شاهد کودتاهای 
بســیاری بوده ای، آیــا از رئیس 
جمهورها و وزیران پذیرایی کرده ای 
و آیا به خاطر فساد، تورم و خشونتی 

که تمامی  ندارد، رنج کشیده ای؟« 
پیش خدمــت لبخندزنان ســری 
تکان داد و هربار بــرای پذیرایی 
نزدمان می آمد قدری از آن چیزی 
را که به خاطر مــی آورد برای مان 
تعریف می کرد. و با وجود اینکه در 
تعطیلات به سر می بردم، ایده یک 
فیلم جدید در ذهنم شکل گرفت. 
پیش خدمت ها، رســتوران داران و 
دکان داران بسیاری در خیابان های 
جمهوری  ریاســت  کاخ  پیرامون 
عمرشــان را گذرانده اند؛ کسانی 
که در نخســتین ردیف های سالن 

نمایش تاریخ نشســته بودند و در 
این بــاره حرف های زیــادی برای 
گفتن داشتند، اما هرگز کسی آنها 
را دعوت به بازگویی خاطرات شان 
نکرده بود. پیش از »فراموشــی« 
عنــوان اولیه فیلــم، »حرف های 

خاموش ماندگان« بود. 
  بزرگ تریــن چالش های پیش 
این  پیشــبرد  حین  روی تان 

پروژه چه بودند؟
یکی از چالش های بــزرگ این بود 
که برای تأمین بودجــه فیلم باید 
گروه های مختلف را در جریان کاری 
که قصد انجامش را داشــتم قرار 
می دادم و به آنها اجازه می دادم از 
قصه ای که می خواســتم بازگو کنم 
اطلاع پیدا کنند. نوشتن فیلمنامه 
»فراموشــی« کار راحتــی نبود. 
آنها نوشــتند پیشنویس متنی که 
قرار بود بودجــه اش را از صندوق 
فیلــم هلند تأمین کنــد، چندان 
واضح نیســت. اما خوشبختانه به 
من و باورم به این پــروژه اعتماد 
کردنــد. بــرای پخش کننده هم 
فیلمنامه چندان روشن و مشخص 
نبود و آنها نمی خواســتند بدون 

در آرزوی 
زندگی دوباره

 هانیگمان  فیلمساز مستقل را فیلمسازی می داند که سازش
 و تسلیم نمی شناسد

   جایزه اسطوره 
زنده ایدفا )2013(، جایزه 

افتخاری فیلم مستند 
دورتموند )2013(، جایزه 

دستاورد برجسته هات 
داکس )2007(

    جایزه ایستادگی نگاه 
گولدن گیت انجمن فیلم 

سان فرانسیسکو )2007(، 
جایزه وان پراگ از اتحادیه 

اومانیست هلند )2005(

    جایزه ویژه به پاس 
کمک   به هنر مستندسازی از 

جشنواره فیلم تسالونیکی 
)2004(

    جایزه یان کاسیس به 
پاس یک عمر فعالیت هنری 

از سوی صندوق ملی حمایت 
از فیلم های فرهنگی برای 

تلویزیون هلند )2003( 

    جایزه ویژه هیأت 
داوران، »دروازه طلایی«، 
سانفرانسیسکو )1995(، 

جایزه هیأت داوران 
جشنواره فیلم مونترآل 

)1997(

 جوایز
 و افتخارات

جادوی سینمای  هوشمندمراقبه ای متعالی  برزیبایی
 »هانیگمان یکی از درخشــان ترین مستندسازان حال حاضر 
جهان اســت«. این جمله ای اســت که کارن کوپــر کارگردان 
در »فیلم فــورم« نیویورک در توصیف  هانیگمان گفته اســت. 
از ســوی دیگر شــأن فارنل، کارگردان و برنامه ریز جشــنواره 
بین المللی فیلم مســتند  هات داکس عقیده دارد که »هدی به 
معنای واقعی کلمه یکی از اســاتید معاصر فرم اســت ... او با ثبــات قدم، جدیت و 
هوش ذاتی اش، لحظه های صداقت عمیق احســاس را ثبت و ضبط می کند.« ماریا 
گارسیا در »فیلم ژورنال اینترنشنال« می نویسد: »آثار  هانیگمان مراقبه ای متعالی 

بر مضمون بی توجهی ما بر کل مقوله زیبایی است«. 

دبورا یانگ، منتقد سینمایی »ورایتی« می نویسد: »او مسحورکننده 
اســت و کارهایش جزء موفق ترین و تأثیرگذارترین آثار ســینمای 
مستند جهان هستند.« همچنین رامیرو کریستوبال، عضو فیپرشی 
در توصیف فیلم »جاودانگی« گفته: »شگفت انگیز است که فیلمی  
درباره گورستان با بدل شدن به جشنی باشــکوه برای زندگی پایان 
می یابد، اما جادوی سینمای هوشمند در همین نکته نهفته اســت؛ باور این که فرهنگ و 
هنر محرک های وجودی هستند.« تیو اســتین مولر نیز در همین باره در مجله »داکس« 
می نویســد: »]فیلم[ »جاودانگی« عجب دیدار لذت بخشی از گورســتان است! ...  در آثار 

 هانیگمان سوال های وجودی عاری از هرگونه ابتذال مطرح می شوند.«
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اعمال تغییر از ایــن فیلم حمایت 
بدانند  می خواســتند  آنها  کنند. 
متصدیــان  پیش خدمت هــا، 
رســتوران ها و خرده فروش ها چه 
چیز مشترکی داشــتند و قرار بود 
در کنار یکدیگر چه کاری در فیلم 
انجام دهند. ســعی کردم توضیح 
بدهــم و با بیان این کــه فیلمنامه 
مســتند فقط یک طرح است و نه 
چیزی بیشــتر از آن، با اصلاحات 
تحمیل شــده مخالفت کنم. گویا 
اصلًا مهم نیست دستاوردهایت در 
گذشــته چه بوده اند، هر بار و بارها 
و بارها باید ثابت کنــی که تازه کار 

نیستی.
 در مقــام فیلمســاز دل تان 
می خواهــد به چــه ژانرها یا 

داستان های دیگری بپردازید؟
من تا امروز هم فیلم های داستانی 
ساخته ام، هم مســتند. این دو ژانر 
به خواهر و برادر یکدیگر می مانند. 
باوجود تفاوت هــای ناچیزی که در 
چالش های پیش پــای کارگردان 
وجــود دارد، هــر دو موضوعاتی 

مشابه را طرح می کنند. 
به فیلمسازان   توصیه شــما 

مســتقلی که در آغــاز راه 
هستند چیست و به کدام یک 
از دســتاوردهایی که تا امروز 
در زمینه فیلمســازی کسب 

کرده اید می بالید؟
در ســال 2007، به خاطر 30 سال 
فعالیــت هنری مداوم و ســاخت 
بدون  می خواســتم  که  فیلم های 
تسلیم و سازش جلوی دوربین ببرم 
جایزه »دروازه طلایی« را از انجمن 
فیلم سانفرانسیسکو دریافت کردم. 
احتمالاً این تعریف مناســبی برای 
فیلمسازی مستقل و یا به اصطلاح 
»فیلم مؤلف« اســت. توصیه های 
زیادی هســت که می توانم مطرح 
مهم ترین شــان  احتمالاً  اما  کنم، 
این است که »آنچه می سازید باید 
ضرورت داشته باشد.« فکر می کنم 
 Tot( »بیش از همه به فیلمم »وداع
Ziens( می بالم – قصه یک رابطه 
عاشــقانه ناممکن – کــه مخاطب 
زیادی را به خــودش جلب کرد؛ به 
رغم اینکه فیلــم به کلی فاقد طرح 
بود اما تنها با احساســات و عواطف 
کاراکترهایی که درگیر بودند، سر و 

کار داشت. 

دلبسته عواطف انسانی
 مانولا دارگیس در »نیویورک تایمز« عقیده دارد که آثار  هانیگمان 
لبریز از احساس نسبت به انسان هایی اســت که سوژه فیلم هایش 
قرار می گیرند؛ زلال، عمیقاً تکان دهنده و خشــم برانگیز. دارگیس 
می نویسد: »صحنه های فیلم های خانم  هانیگمان آمیخته به چنان 
صمیمیتی اســت که مخاطب را به ســوژه هایش نزدیک می کند، 
بی  آنکه تماشاگر دچار این احساس شود که حد و مرزی را زیر پا گذاشته است. او با آدم ها 
مثل یک عیادت کننده عمیقاً مشــتاق برخورد می کند.« ســارا شــایرون نیز در نشریه 
»باکس آفیس« از فیلم »فراموشــی« به عنوان اثری تأثیرگذار یاد می کند که ســاختار 

شاعرانه و قصه انسانی اش قلب مخاطب را به تپش می اندازد. 
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پرســه های  از  تصویــری  فیلــم  ایــن 
هدی  هانیگمان در شــهر لیمای پــرو را به 
نمایش می گذارد. او بــا معلم ها، بازیگران، 
متخصصــان، کارمنــدان و خیلی هــای 
دیگر که از راه مسافرکشــی به عنوان شغل 
دوم شــان امرار معاش می کننــد، دیدار و 
گفت وگو می کنــد.  هانیگمان بــا رویکرد 
متمایزش مبنــی بر این که »مــن با آدم ها 
مصاحبه نمی کنم، با  آنهــا گفت وگو می کنم« با ســوژه های فیلمش روبه رو 
می شود. استیون هولدن، منتقد ســینمایی نیویورک تایمز این اثر مستند را 
آگاهی بخش و گیرا توصیف کرده اســت. »فلز و مالیخولیا« چشم انداز بین 

روح و نبوغ انسانی است. 

فلز و مالیخولیا – 1993 
Metal and Melancholy-1993

»جاودانگی« فیلمی  درباره قدرت و نیروی 
سرشار از حیات هنر اســت؛ درباره مکانی 
که عشق و مرگ دســت در دست یکدیگر 
دارنــد و زیبایــی همچنــان ادامــه دارد. 
گورســتان پرلاشــز پاریس. آرامگاه نهایی 
نویسندگان، آهنگسازان، نقاشان افسانه ای 
و دیگر هنرمندانی که از سراســر جهان در 
آن جا دفن شــده اند. در این فیلم مخاطب، 
زیبایی رازآلود و آرامش تسلی بخش این گورســتان بی نظیر را از دریچه نگاه 
بازدیدکنندگان روزانه پرلاشــز تماشــا می کند. خیلی ها برای ســر زدن به 

عزیزان خودشان می آیند؛ شوهران، همسران، خانواده و دوست و آشنا.

جاودانگی – 2006 
Forever-2006

این مستند باشکوه، مخاطب را با نوازندگانی 
کــه در پیاده روهــای پاریس مشغول ســاز 
زدن هســتند آشــنا می کند.  هانیگمان در 
این مســتند بر زندگی و موسیقی گروهی از 
نامتعارف تریــن هنرمنــدان بین المللی نور 
می تاباند. از یک پیانیســت آرژانتینی گرفته 
تا پدری رمانیایی و پسرانی ویولونیسته، یک 
چنگ نواز ونزوئلایــی و آوازخوانانی از مالی 
و ویتنام همگــی در این فیلم به طرز فوق العاده درخشــانی به تصویر کشــیده 
شده اند.  هانیگمان نشان می دهد که چگونه نقطه مشــترک تمامی  این آدم ها 
این اســت که همگی تجربه سرکوب سیاســی را از ســر گذارنده اند و حالا در 

گوشه ای از جهان مشغول تجربه یک زندگی به ظاهر نامتعارف هستند.

ارکستر زیرزمینی – 1998 
The Underground Orchestra-1998

این اثر مســتند نیز همچون آثار پیشــین 
 هانیگمان )»فلــز و مالیخولیا« و »عشــق 
طبیعی«( بر شهر لیما، پایتخت پرو تمرکز 
دارد و تضاد تکان دهنده فقــر و ثروت را در 
خیابان ها و کوچه پس کوچه های این شهر 
به تصویر می کشد. فیلم به مخاطبش نشان 
می دهد که چگونه فقیرترین شــهروندان 
لیما در پــی دهه هــای متمــادی بحران 
اقتصادی توانسته اند تاکنون جان ســالم به در ببرند. »فراموشی« تصویری 
صمیمانه و تأثیرگذار را از نوازندگان، آوازخوانان، پســربچه های واکســی و 
دستفروش ها پیش چشمان مخاطب می گستراند. برای تماشاگرانی که تنها 
از طریق اخبار رسانه ای با پرو آشــنایی دارند این فیلم دریچه ای را به واقعیت 

زندگی روزمره مردم لیما می گشاید. 

فراموشی – 2008 
Oblivion-2008

آثار هانیگمان در یک  نگاه
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Heddy Honigmann was born in 
1951 in Lima, Peru, where she 
studied biology and literature at the 
University of Lima. She left Peru in 
1973, traveled throughout Mexico, 
Spain and France, and later studied 
film at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rome. Since 
1978 she has been a Dutch citizen 
and presently lives in Amsterdam, 
although her filmmaking career 
has taken her around the world. Her 
filmography includes features, 
documentaries, television drama 
and short films. Yet it is not difficult 
to find a common denominator in 
the work of Heddy Honigmann. 
A mixture of unfulfilled desires, 
nostalgia and melancholy, referring 
to a person, a period in the past or a 
place. Both sad and delightful: a 
bittersweet pain. Heddy Honigmann 
does not have interviews in her 
films, she has conversations. Great 
personal involvement and interest in 
people is the point of departure for all 
her films. She focuses on individuals 
and the way they live their lives. 

In Search  
of Human Verite

Metal and Melancholy
This documentary is an offbeat "road movie" in which 
acclaimed documentarian Heddy Honigmann travels 
with, and thereby discovers the stories of, taxi drivers 
in Lima. In the early 1990s, in response to Peru's 
inflationary economy and a government destabilized 
by corruption and Shining Path terrorism, many middle-
class professionals used their own cars to moonlight as 
taxi drivers in order to weather the financial crisis.

 Forever
Through a leisurely tour of the world-famous Père-
Lachaise cemetery in Paris, the final resting place for 
legendary writers, composers, painters and other 
artists from around the world, FOREVER provides an 
unusually poignant, emotionally powerful meditation 
on relations between the living and the dead, and the 
immortal power of art. Honigmann's own artistry is also 
on display here, including a poetic cinematic style.

Oblivion
The latest documentary from Heddy Honigmann 
(Forever, Metal and Melancholy, O Amor Natural) 
focuses on Peru's capital city of Lima, revealing its 
startling contrasts of wealth and poverty, and how 
many of its poorest citizens have survived decades 
of economic crisis, terrorism and government 
violence, denial of workers' rights, and political 
corruption. 

The Underground Orchestra
It is a glorious documentary profile of musicians 
who play on the sidewalks of Paris and in the Metro. 
Filmmaker Heddy Honigmann illuminates the lives and 
music of a ragtag group of international bohemians: an 
Argentine pianist, Romanian father and son violinists, 
a Venezuelan harpist, and singers from Mali and 
Vietnam. All are united by their experiences with political 
repression.

aida  tadayon
 aida.tadayon@gmail.com


